
کتیبه های وطن
شنبه اول شهریور 1399

وطن امروز     شماره 3005

 غربزده ها ارزش عزاداری
را نمی توانند درک کنند

شاید غربزده ها به ما مى گویند »ملت گریه« 
و شاید خودی ها نمى توانند تحمل کنند که 
یک قطره اشک مقابل چقدر ثواب است. یک 
مجلس عزا چقدر ث��واب دارد. نتوانند هضم 
کنند و نتوانند هضم کنند آن چیزهایى که 

برای ادعیه ذکر شده است و آن ثواب هایى که برای ۲ سطر دعا 
ذکر شده است. نمى توانند این را ادراک کنند و هضم کنند. 
مجلس عزا نه برای این است که گریه کنند برای سیدالشهدا 
و اجر ببرند- البته این هم هس��ت و دیگران را اجر اخروی 
نصیب مى کند- بلکه مهم، آن جنبه سیاسى است که ائمه 
ما در صدر اسلام نقشه اش را کشیده اند که تا آخر باشد و آن، 
این ]که [ اجتماع تحت یک بیرق، اجتماع تحت یک ایده و 
هیچ چیز نمى تواند این کار را به مقداری که عزای حضرت 

سیدالشهدا در او تأثیر دارد، تأثیر بکند.
)صحیفه امام، ج 16، 344-348(

خیال باطل نفی گریه
تحقیقا یکي از مهم ترین امتیازات جامعه 
شیعه بر دیگر جوامع مسلمان، این است که 
جامعه شیعه، برخوردار از خاطره عاشوراست. 
از هم��ان روزي ک��ه موض��وع ذکر مصیبت 
حسین بن علي علیه السلام مطرح شد، چشمه 

جوش��اني از فیض و معنویت در اذهان معتقدین و محبین 
اهل بیت علیهم السلام جاري شد. این چشمه جوشان، تا امروز 
همچنان ادامه و جریان داشته است؛ بعد از این هم خواهد 

داشت و بهانه آن هم یادآوري خاطره عاشوراست. 
بیان ماجراي عاشورا، فقط بیان یک خاطره نیست، بلکه 
بیان حادثه اي اس��ت که داراي ابعاد بي ش��مار است. پس، 
یادآوري این خاطره، در حقیقت مقوله  اي است که مي تواند 
به برکات فراوان و بي شماري منتهي شود. لذا شما ملاحظه 
مي کنید که در زمان ائمه علیهم الس��لام، قضیه گریس��تن 
و گریاندن براي امام حس��ین علیه السلام براي خود جایي 
دارد. مبادا کس��ي خیال کند که در زمینه فکر و منطق و 
استدلال، دیگر چه جایي براي گریه کردن و این بحث هاي 
قدیمي است! نه! این خیال باطل است. عاطفه به جاي خود 
و منطق و استدلال هم به جاي خود، هر یک سهمي در بناي 

شخصیت انسان دارد. 
 )در جمع روحانیون استان »کهگیلویه و بویراحمد«
در آستانه ماه محرم سال 1373(

بالاتر از نماز شب
بکا ]گریه[ در مصائب اهل بیت)ع( و بویژه 
سیدالشهدا)ع(، شاید از آن قبیل مستحباتى 
باش��د که افضل از آن نیست؛ یعنى افضل از 
آن در مستحبات نیست. »بکُاء مِن خَشیهِ الله« 
)گریه از ترس خداوند( هم همین طور است که 

شاید افضل از آن نباشد. آیا نماز شب هم از همین قبیل است؟ 
آیا ممکن است در همین درجه باشد یا اینکه اینها مقدم بر 
صلاه.. اللیل هستند؟ »بکاء من خشیه الله« و بکا برای مصائب 
سیدالشهدا)ع( معلوم نیست همتا داشته باشد، زیرا نماز شب 
عمل قلبى صرف نیست، بلکه کالقلبى ]مانند عمل قلبى[ است، 
ولى حزن و اندوه و بکا عمل قلبى است، به حدی که بکا و دمعه 
]اشک چشم[ از علائم قبولى نماز وتر است. آنهایى که بکای 
مردم را- نعوذ بالله- امر غلطى مى دانند، چه مى گویند؟! این 
»بکاء من خشیه الله« عمل انبیا است. چه مى گویند؟! مساله 
بکا بر سیدالشهدا المظلومین)ع(، این هم مثل بکا از خشیه الله 
است. این هم همان اجر را دارد. قطره اش چقدر فضیلت و اجر 

دارد. بعضى مى گویند: گریه چه فایده ای دارد؟
فایده اش این اس��ت ک��ه اتصال روحى انس��ان با خود 
سیدالشهدا)ع( و با حضرت رس��ول)ص( و با خدا در ترقى 

است؛ با همین بکاها.
فردای قیامت که هیچ چیز از انسان نمى خرند، اشک بر 

سیدالشهدا)ع( را مثل دانه دری برایش نقد مى کنند.
)نقل از کتاب رحمت واسعه(

همه سرمایه سردار
 ای خدای عزیز و  ای خالق حکیم بى همتا! 
دستم خالى است و کوله پشتى سفرم خالى، 
من بدون برگ و توشه ای به امید ضیافت عفو 
و کرم تو مى آیم. من توشه ای برنگرفته ام؛ چون 
فقیر ]را[ در نزد کریم چه حاجتى اس��ت به 

توشه و برگ؟! من همراه خود ۲ چشم آورده ام که ثروت آن 
در کنار همه ناپاکى ها، یک ذخیره ارزشمند دارد و آن گوهر 
اشک بر حسین فاطمه است؛ گوهر اشک بر اهل بیت است؛ 
گوهر اشک دفاع از مظلوم، یتیم، دفاع از محصور مظلوم در 
چنگ ظالم. وای بر من و صراط تو که از مو نازک تر اس��ت 
و از شمشیر برنده تر؛ اما یک امیدی به من نوید مى دهد که 
ممکن است نلرزم، ممکن است نجات پیدا کنم. من با این 
پاها در حرمت پا گذارده ام و دور خانه ات چرخیده ام و در حرم 
اولیایت در بین الحرمین حسین و عباست آنها را برهنه دواندم. 
)برشی از وصیتنامه سردار سلیمانی(

 گفت وگوی »وطن امروز« با حجت الاسلام کاظم صدیقی
به مناسبت فرارسیدن ایام عزاداری امام حسین )ع(

 بردگی دنیا
ین درد بشر بزرگ تر

حجت الاسلام کاظم صدیقی از آن دست خطبایی است که منبرش بر پایه اخلاق است و محورش بر تزکیه نفس می چرخد. کسانی 
که سال ها با منبرهای ایشان آشنا هستند، می دانند حاج  آقا از منبری پایین نیامد، مگر اینکه برای امام حسین گریست و گریاند 
و این توفیقی است که خدا نصیب حجت الاسلام صدیقی کرده است. فرارسیدن ماه محرم، فرصت مناسبی بود تا بتوانیم در 
گفت وگویی با ایشان، پای مواعظ اخلاقی ایشان بنشینیم. حجت الاسلام صدیقی در گفت وگو با »وطن امروز«، از بزرگ ترین درد 

بشر از نگاه امام حسین)ع( گفت. متن این مصاحبه که به صورت »یک منبر مکتوب« تنظیم شده، در ادامه می آید.

حلول ماه عزای س��الار شهیدان را به امام زمان ارواحنا فداه و به 
شما تسلیت عرض مى کنم. 

درباره حرکت حضرت سیدالشهدا به سوی کربلا چند نکته را متذکر 
مى شوم؛ یکى اینکه امام حسین علیه السلام مثل همه  امامان ما دارای 
صحیفه است. در کتاب شریف کافى که یکى از کتب اربعه  شیعه است 
و از معتبرترین کتاب های ما اس��ت، یک باب اس��ت که هر امامى از 
جانب خدا صحیفه دارد، خدا دستور العمل عمر او را نوشته است. اگر 
جبهه مى رود، خودش مثل مجتهد نیست که بنشیند آیات و روایات 
را جمع کند و نتیجه بگیرد، بگوید من اجتهاد کردم، نه دستور خود 
خدا است. او با اجتهاد نیست، اقدام او با وحى الهى، با الهام الهى است.
زندگى همه  امامان ما دیکته شده است، مجبور نیستند ولى خدا 
نسخه  زندگى آنها را از اول تا آخر خودش پیچیده است و در جریان 
کربلا خدا نه برای امام حس��ین که برای این مجموعه ای که با امام 
حسین بودند نسخه پیچیده اس��ت؛ همه را خدا برنامه ریزی کرده 
است. حضرت زینب سلام الله علیها آینده  خود را تا آخر در آن نسخه 
دیده بود، خدا به اینها نشان داده بود، اینها قبول کرده بودند، تمام 
این چیزهایى که پیش آمد برای حضرت زینب هیچ کدام تصادفى 
نبود، همه را مى دانست. لذا حضرت سجاد فرمود: »وَ أنَتِْ بحَِمْدِ اللهِ 

مَهٍ«. عَالمَِهٌ غَیْرُ مُعَلَّمَهٍ فَهِمَهٌ غَیْرُ مُفَهَّ
بزرگ ترین درد بشر از نگاه امام حسین)ع( ■

دوم اینکه سالار شهیدان علیه السلام بزرگ ترین درد بشر را حب 
نیَْا«، مردم خداپرست نیستند،  دنیا  بیان کرد و فرمود: »النَّاسُ عَبِیدُ الدُّ
ینُ لعَِقٌ عَلىَ ألَسِْنَتِهِمْ«، دین بازیچه   مردم دنیاپرست هستند، »وَ الدِّ
زبان است، مردم حرف مى زنند، مردم حرف دین را خوب مى زنند اما 
یَّانوُن«،  صُوا باِلبَْلَاءِ قَلَّ الدَّ در مقام عمل به دین عمل نمى کنند، »فَإذَِا مُحِّ
وقتى محک امتحان مى آید، دیندار خیلى کم است اما همه به صورت 
شناسنامه ای دیندار هستند! همه حرفى دیندار هستند! اما چه کسى 
هست که مال حرام برای او آماده باشد و او بگذرد؟ چه کسى است 

که رشوه  کلان برای او پیش بیاید و بگذرد؟
بعضى ها دین شان را خیلى ارزان نمى فروشند؛ آن شخص دین خود 
را به 100 میلیون تومان نمى فروشد اما اگر به میلیارد برسد دین خود 
را مى فروشد! به ریاست که خیلى ساده مى فروشد، اگر بخواهد نماینده 
بشود، اگر بخواهد عضو شورای شهر بشود، اگر بخواهد رئیس جمهور 
بشود، دیگر دین که چه عرض کنم! مقابل دین هم مى شود! نه اینکه 
دینداری نمى شود، بلکه دین ستیزی هم مى شود تا به مقام برسند. 
این است دنیا! حضرت امام حسین علیه السلام قشر خاصى را نفرمود، 
نیَْا«، نوع مردم دنیاپرست هستند و خداپرست  فرمود: »النَّاسُ عَبِیدُ الدُّ
کُورُ«؛ بندگان  نیستند. قرآن کریم هم مى گوید »وقََلیِلٌ مِنْ عِبَادیَِ الشَّ
ش��کور همان هایى هستند که هرچه هس��ت نعمت خدای متعال 
مى دانند، خدای متعال را هم ولى نعمت خودشان مى دانند و خدای 
متع��ال را با هوا و هوس جابه جا نمى کنند، خدای متعال برای آنها 

خدای متعال است، همیشه حریم خدای متعال را حفظ مى کنند.
نیَْا مِنْ قَلبِْى«، سید من!  ما در دعاها داریم »سَیِّدِی أخَْرِجْ حُبَّ الدُّ

خدای من! حب دنیا را از دل من بیرون کن!
تمام بدبختى های ما و همه  بشریت حب 
دنیاست. حب دنیا با حب الله قابل جمع نیست؛ 
یا خدای متعال یا دنیا و هوا! دنیا داش��تن بد 
نیست اما عاشق دنیا بودن شرک است، اینکه 
انسان دنیا را به جای خدای متعال قرار بدهد 

شرک است.
تعلقات دنیوی علت سخت جان دادن ■

علت سخت جان دادن علاقه  به دنیاست، 
تعلق��ات دنیوی اس��ت؛ اگر تعلق��ات دنیوی 
نباش��د، مرگ خیلى ش��یرین است. مرحوم 
العظمى بهجت چون دل به دنیا نداده  آیت الله 
ب��ود، این تعبیر را فرمودند: مرگ برای مؤمن 
لذیذترین لذات اس��ت. یعنى در میان لذایذ 
هیچ چیزی مثل مرگ برای مؤمن لذیذ نیست، 

اینقدر شیرین است.
ما باید بفهمیم هیچ چیز مال ما نیس��ت، 
همه چیز مال خداست، به دست خداست، اگر 
این را فهمیدیم، دیگر اینگونه حب دنیا در قلب 
نْ تشَاءُ وَ  ما جا نمى گیرد. »وَ تنَْزِعُ المُْلکَْ مِمَّ
تعُِزُّ مَنْ تشَاءُ«؛ عزت به دست خداست، هیچ 
کس نمى تواند کسى را ذلیل کند، عزت را خدا 
مى دهد؛ »وتَذُِلُّ مَنْ تشَاءُ«، آدم تصور مى کند با 
ثروت عزیز مى شود اما مى بینید بعضى ثروتمند 
شدند و ثروت چطور آنها را رسوا کرد، به پای 

اعدام هم رفتند.
ی��ک بنده  خدایى به ما مراجعه کرده بود، 
مى گفت در زمان یکى از رؤسا من زندانى شدم، 
۲ ماه انفرادی من را نگاه داشتند. آنجا هر چه 
فکر کردم دیدم این ثروت باعث بدبختى من 
است، به خاطر پولداری خود به زندان افتادم. 
ح��الا خدای متعال ب��ه او توجه کرده بود که 
مى فهمید. مى گفت ب��ه خاطر پولداری خود 
به زندان افتادم ولى ش��اکر هستم که آنجا با 

نهج البلاغه آشنا شدم. بعد هم گاهى »وَعَسى  أنَْ تکَْرَهُوا شَیْئاً وَ هُوَ 
خَیْرٌ لکَُمْ وَعَس��ى  أنَْ تحُِبُّوا شَ��یْئاً وَ هُوَ شَرٌّ لکَُمْ « )چه بسا از چیزی 
بدتان بیاید ولى برای شما خیر باشد و چه بسا از چیزی خوش تان 
بیاید و ش��ر شما در آن باشد(. »وَ تذُِلُّ مَنْ تشَاءُ«؛ نه منصب آدم را 
عزیز مى کند، نه پول آدم را عزیز مى کند و نه سر و صداهای مقطعى 

آدم را عزیز مى کند.
نفع و ضرر هم به دست خداست. در روایت هست »الأجل حارس 
الموت«. اجل خودش حفاظ است، چون خدا اجل را برای ما مقرر کرده 
است. باید خاطر جمع باشیم تا اجل ما نیامده هیچ کس نمى تواند ما 
را بکشد. حتى اگر بخواهیم خود را هم بکشیم، تا آن لحظه که  اجل 
نرسیده باشدٌ، خودکشى اثر نمى کند اما وقتى عقربه  اجل رسید، آن 
وقت دیگر تمام دنیا هم جمع شوند، تمام اطبا هم بیایند، نمى توانند 

ما را از چنگ مرگ نجات دهند.
َّهُ مُلاقیکُمْ«. این مقدمه بود  »قُ��لْ إنَِّ المَْوْتَ الَّذی تفَِرُّونَ مِنْهُ فَإنِ
که به ش��ما عرض کنم تمام شهدا که از صدر عالم، از هابیل گرفته 
تا شهدای دفاع مقدس ما، همه  اینها اگر شهید هم نمى شدند قطعا 
مى مردند، عمری بیش از آن خدا برای اینها ننوشته بود، اجل محتوم 
است، اجل مقدر است، اجل به دست خداست، به دست کسى نیست. 
لذا چون اجل به دست خداست، ما باید از اجل نترسیم و در برابر ظلم 
و فساد و هرزگى و فحشا مقابله کنیم و بدانیم رزق را خدا مى دهد و با 
شجاعت ما و امر به معروف ما و نهى از منکر ما روزی کم نمى شود.

به خدا پناه مى بریم، از اینکه آدم به گونه ای زندگى کند که چشم 
دلش کور باشد، نه دم جان دادن جمال على را ببیند، نه در شب اول 
قبر و نه در قیامت جمال پیغمبر را ببیند؛ کور محشور مى شود. گناه 
آدم را کور مى کند، ظلم آدم را کور مى کند، حرام خوری آدم را کور 
مى کند. بى ناموسى آدم را کور مى کند ولى زندگى افرادی که اینطور 
گرفتار هستند، اگر در ثروت هم باشند، خدا به آنها تنگ مى گیرد. همه 
چیز دارد ولى دنیا برای او تنگ است؛ »فَإنَِّ لهَُ مَعیشَهً ضَنْکاً وَ نحَْشُرُهُ 
یوَْمَ القِْیامَهِ أعَْمى «. حالا با رفتن شهدای ما به جبهه از عمر آنها کم 
نشده است، والله اگر به جبهه هم نمى رفت، پشت جبهه یا سرطان 

مى گرفت مى مرد یا تصادف مى کرد از بین مى رفت.
گرفتاری حضرت موسی علیه السلام ■

خدای متعال در مقام تربیت حضرت موس��ى علیه السلام است؛ 
مى فرماید: ای موس��ى! تو خودت را صاف کرده ای، تو زلال هس��تى 
و قاطى نداری، ولى انگار در گوش��ه  دل خودت نگران زن و فرزندت 
سِ  هستى؛ تو اینجا آمده ای، آیا مى دانى کجا هستى؟ »إنِکََّ باِلوَْادِ المُْقَدَّ
طُوًی«، اینجا دیگر باید پابند نداش��ته باشى، چیزی نباید پای تو را 

بگیرد که دل تو بتواند پرواز کند و به ما برسد.
گرفتاری حضرت موسى علیه  السلام ۲ گروه بودند؛ یکى فرعونیان 

و یکى هم قوم خود ایشان!
سال ها فرعون برای اینکه حضرت موسى علیه السلام به دنیا نیاید، 
هزاران هزار کودک را سر برید، جاسوس ها کودک تازه به دنیا آمده 
را که تازه از رحم مادر به دنیا مى آمد، مى گرفتند و سر این نوزاد را 

مى بریدند تا زهر چشم خانواده ها باشد و کسى هوسِ بچه دار شدن 
نکند. »یذَُبحُِّ أبَنَْاءَهُمْ وَیسَْ��تَحْیِى نسَِاءَهُمْ«؛ زن ها را نگه مى داشت 
که برای نس��ل بعد... حال هر قدر مى خواهد زن باشد، وقتى مردی 
نبود... مى خواست از بنى اسرائیل مردی نماند تا زنى از بنى اسرائیل 
حامله شود و نژاد بنى اسرائیل باقى بماند. زن ها را نگه مى داشت که 
اگ��ر ماندند، خود فرعونیان و مصریان با اینها ازدواج کنند و نس��ل 

بنى اسرائیل منقرض شود.
خدای متعال حضرت موسى علیه السلام را در دامان خود فرعون 
بزرگ کرد، این قدرت خدای متعال بود، یک مرتبه در تنور افتاد و 
خدای متعال او را در آتش نگه داشت، وقتى جاسوس ها در خانه  مادر 
حضرت موس��ى علیه السلام ریختند که گزارش رسیده بود در این 
خانه بچه  نوزادی هست، مادر حضرت موسى علیه السلام دستپاچه 
شد، تنور هم روشن بود، فرزند خود را در تنور انداخت، اینها آمدند 
و گشتند و دیدند که اثری از بچه نیست، بعد مادر حضرت موسى 
علیه الس��لام رفت و دید حضرت موسى علیه السلام در حال بازی با 
آتش است، حتى هیچ مویى از حضرت موسى علیه السلام نسوخته 
بود. وقتى حضرت موسى علیه السلام را از آتش بیرون آورد، خدای 
«، حال که نگران او  متعال دستور داد »فَإذَِا خِفْتِ عَلیَْهِ فَألَقِْیهِ فىِ الیَْمِّ
هستى او را به آب بینداز. ایشان هم حضرت موسى علیه السلام را از 
آتش در آورد و به آب انداخت. از آب و آتش خطرناک تر، فرعون این 
جلاد خون آشام مستبد خطرناک بود که این همه بچه کشته است 
که ایشان به دنیا نیاید، حال خدای متعال اراده کرده است حضرت 
موسى علیه السلام را در دامان خود او بیندازد که ایشان را بزرگ کند!

آل فرعون او را از دریا گرفتند، تا اراده  خدای متعال محقق شود! تا از 
آن کسى که مى ترسد، خودش همان شخص را بزرگ و حمایت کند!

خدای متعال با حضرت موس��ى علیه السلام سخن گفته است، 
فرموده است: »وَاصْطَنَعْتُکَ لنَِفْسِى«، ای موسى! تو نور چشمى من 
هستى! نظر من همیشه به تو است، تو برای من هستى، تو خصوصى 
هستى، نمى گذارم هیچ کسى در کارِ تو دخیل شود، نه مادر تو، نه 
پدر تو، نه هیچ کس��ى! خودم در حال اداره کردن امور تو هس��تم، 

»واَصْطَنَعْتُکَ لنَِفْسِى«.
حال حضرت موسى علیه السلام با استقامت، با اعجاز، با آن عصایى 
که الآن در دست مبارک حضرت حجت ارواحنا فداه است و منتظر 
هستیم ایشان تشریف بیاورند و ان شاء الله ما آن عصای حضرت موسى 
علیه السلام را هم ببینیم، با این عصا هم کار اقتصادی مى کرد، هم 
کار نظامى مى کرد، هم کار فرهنگى مى کرد، بالاخره با همین عصا 
به دریا زد و دریا به یک راه صاف و تونل تبدیل شد و حضرت موسى 
علیه السلام و اصحاب ایشان از این تونل عبور کردند، فرعونیان هم در 
حال تعقیب آنها بودند، وقتى که آنها آمدند، همین دریا که دهان باز 
کرده بود و حضرت موسى علیه السلام را عبور داده بود، دهان خود را 

بست و همه  اینها را در زیر آن خفه کرد.
حال بنى اسرائیل به قدرت رسیدند، خدای متعال دشمن بزرگ 
یعنى فرعون را برداشته است، لشکر او را در آب غرق کرده است و 

نوبت به یک ملت مس��تضعف بدبخت توسری خور رسیده است که 
آنها حتى حق بچه دار شدن هم نداشتند، حال اینها چه بلایى بر سر 

حضرت موسى علیه السلام آوردند! همین ها!
این است که بیشترین مذمت از بنى اسرائیل در قرآن کریم شده 
اس��ت، اینهایى که نجات یافته  حضرت موسى علیه السلام هستند، 
اینهایى که نجات  یافته  دین هستند، خودشان با پیامبرشان ناسازگار 
بودند و به این نعمت آزادی از فرعون ناشکری ها کردند. قرآن ناشکری 
بنى  اسرائیل را مذمت مى کند. ما هم باید متوجه باشیم که نسبت به 
نعمت ولایت اهل بیت)ع( وضعیت بنى اسرائیل را پیدا نکنیم. بدانیم 
که دنیا و آخرت ما به واس��طه این نعمت آباد ش��ده و مى شود. این 
شکرگزاری نسبت به نعمت ولایت اهل بیت)ع( چیزی است که باید 

در وجود خود به آن متذکر باشیم.
ورودیه ماه محرم ■

معمولا روز اول محرم کلید عزاداری ها به دس��ت حضرت مسلم 
علیه السلام است، کمااینکه در شهادت با حضرت مسلم علیه السلام 
به روی کربلایى ها باز شده است؛ حضرت مسلم علیه السلام جلوتر از 

همه به بهشت رسیدند...
همه  ش��هدای کربلا مظلوم بودند ولى هیچ ش��هیدی غربت و 
مظلومیت حضرت مسلم علیه السلام را نداشت؛ کوفیان در ابتدا احترام 
کردند، استقبال کردند، 18 هزار نفر بیعت کردند، پشت سر حضرت 
مسلم علیه السلام مى آمدند و چه نماز جماعتى خوانده مى شد... اما 
تا ابن زیاد، این حرامزاده به کوفه وارد شد اوضاع تغییر کرد، همه را 
نیَْا«، دین شان را به دنیا فروختند، بیعت حضرت  خرید، »النَّاسُ عَبِیدُ الدُّ
مسلم علیه السلام را شکستند، تا جایى که حضرت مسلم علیه السلام 
با 4 هزار نفر آمدند که به دارالاماره متعرض بشوند و جنگ و جهاد 
کنند اما سران عشایر نزد ابن زیاد بودند و آمدند از بالای بام عشیره  
خودشان را با اغوا فریب دادند و گفتند که جان خودتان را به خطر 
نیندازید که اوضاع خطرناک است... از آنها خواستند که دور حضرت 

مسلم علیه السلام را خالى کنند...
از 4 هزار نفر فقط 500 نفر باقى ماندند، حضرت مسلم علیه السلام 
با 500 نفر به مسجد کوفه آمدند و نماز خواندند اما زمانى که نماز عشا 

تمام شد دیدند حتى یک نفر هم نمانده است...
یکه و تنها در کوچه های کوفه آمد »و هو یتردد فى ازقه الکوفه«، 
سرگردان بود، هیچ دری به روی او باز نبود، شهر حکومت نظامى شده 
بود، سر چهارراه ها مأموران ایستاده بودند، هر آدم مشکوکى را تعقیب 
مى کردند، آمد در یک گوشه ای، پشت یک دری در یک کوچه ای سر 
به دیوار گذاشت. کسى آمد دید یک عربى اینجا سر به دیوار گذاشته 
است، گفت:  ای مؤمن! مگر خبر نداری شهر به هم خورده است، هر 
آدم مشکوک و مجهولى را مى گیرند، تو چه کسى هستى؟! مگر خانه 
نداری، مگر زندگى نداری؟ فرمود: نه، من در این شهر خانه ندارم. گفت: 
شما چه کسى هستید؟ گفت: من مسلم بن عقیل هستم، من نماینده  
امام حسین هستم. عرض کرد: »البیت بیتک و أنا أمتک« خانه خانه  
شما است، من هم کنیز شما هستم. مسلم تا صبح در حال عبادت 
بود اما پس��ر این بانو، فرد خود فروخته ای بود، 
آمد تا مطلع شد، رفت خبر داد، لشکر آمدند. 
شنیده اید، فقط برای سوز دارم مى گویم؛ مسلم 
شجاعانه وارد معرکه ش��د، عده ای را به درک 
واص��ل کرد، او را فریب دادن��د، امان نامه به او 
ارائه کردند، شمشیر را از او گرفتند، خلع سلاح 
کردند. دست شیری را بسته، شیر را در قفس 
انداخته، به دار الأماره آوردند. حضرت مسلم گریه 
مى کرد، نانجیب به او زخم زبان زد، گفت: کسى 
که اهل گریه است نباید به این میدان ها بیاید. 
حضرت مسلم گفت: نانجیب من برای خود گریه 
نمى کنم، من برای حسین گریه مى کنم. من 
نامه نوشتم آقا بیا. با اینکه شمشیر لب مبارک او 
را بریده بود، دندان های ایشان با شمشیر آسیب 
دیده بود، نتوانست آب بخورد، دندان ها داخل 
آب ریخ��ت، وقتى او را بالای بام بردند، از آنجا 
لامُ  دیدند به طرف مکه روی کرد و گفت: »السَّ
عَلیَکَ یا ابا عبدالله«. آخرین سخنى که از زبان 
حضرت مس��لم شنیدند سلام به امام حسین 
بود اما سید الشهدا هم جبران کرد، وقتى تمام 
یارانش کش��ته شدند، در میان معرکه به نیزه  
غریبى تکیه زد، »هل من ناصر« گفت، یک نفر 
به او لبیک نگفت، وقتى دید دیگر کسى زنده 
نیست که به یاری حسین بیاید، رو به شهدا کرد 
و نخستین کسى که نام برد حضرت مسلم بود؛ 
صدا زد: »یا مُسْلمَِ بنَْ عَقیلٍ وَ یا هانىَِ بنَْ عُرْوَهَ 
یا برُیر، یا زُهِیر یاَ مُسلمِ یا حَبیب مَالى انادیکُم 
فلا تجیبونى« شما که اینطور نبودید، هر وقت 
صدا مى زدم همه لبیک مى گفتید، حالا چه شده 
است که من صدا مى زنم جواب نمى دهید. در 
روایات هست بدن های شریف اینها تکان خورد 
و اینها لبیک گفتند، سید الشهدا فرمودند: آرام 

بخوابید، من به دنبال شما مى آیم. 
هَ إلِاَّا باِللهِ العَْلِیِّ العَْظِیمِ«. »لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّا

چشم های شهید حججی از حافظه نسل ما پاک 
نخواهد شد. چشم هایی که آمیزه آرامش، ایمان، 
معصومیت و مظلومیت بود. دیگر ماه محرم های ما 
به ذکر حججی ها و سلیمانی ها گره خورده است. 
در بین دست نوش�ته های به جامانده از ش�هید 
حججی، نامه ای هس�ت که محسن آن را محرم 
س�ال 95 خطاب به خدا نوش�ته است.  حججی 
در ای�ن نامه از خ�دا می خواهد در محرم، محرم 

درگاه خدا شود. 
یا رب الحسین ■

خدایا! چندیست عقده دل پیشت باز نکرده ام 
و باز به لطف شما فرصتی مهیا شد... خدایا! 

محرم حسین علیه السلام رسید... تاسوعا 
رسید... عاشورا رسید... محرم رو به اتمام 
است و من هنوز... خدایا! چه شده است؟ 
مگ�ر چه کرده ام که این گون�ه باید رنج و 

فراق بکشم؟
خدایا! می دانم... می دانم روسیاهم، پرگناهم... 

اما... تو را به حسین علیه السلام... تو 
را به زینب س�لام الله علیها... تو را 

به عباس علیه الس�لام... خدایا! 

دیگر بس اس�ت... اصلا بگ�ذار اینگونه بگویم... 
غلط ک�ردم. خدایا! بگذر... بگذر از گذش�ته ام. 
ببخش! باور ندارم در عالم کبریایی تو گنهکاران 

را راهی نباشد. 
یا اله العالمین... ببخش آن گناهانی را که از روی 

جهالت انجام داده ام. 
ببخش آن خطاهایی را که دیدی و حیا نکردم. 

خدایا! تو را به محرم حسین علیه السلام مرا هم 
محرم کن... 

این غلام روسیاه پرگناه بی پناه را هم پناه بده... 
خدایا، یک سال گذشت و من کل سال را 
تنها با خاطرات همان چند روز جهاد 

گذراندم... 
زنده ام به امید دوباره رفتن... 

مپسند... مپسند که اینگونه رنج 
بکشم... 

سینه ام دیگر تاب ندارد... 
مگر چند نفر شوق رفتن دارند؟

یعن�ی بی�ن این همه 
ن  ب�ا خو

روسیاهی چون من راه ندارد؟
مگر جز این اس�ت که حسین علیه السلام هم 
عباس علیه الس�لام را ب�رد و هم حر را... مگر 
جز این است که هم حبیب روسفید شد و هم 
جون... خدایا اگر شوقی هست، اگر شجاعتی 
هس�ت، اگر روحم به تکاپو افتاده است، برای 
رفت�ن هم�ه و همه ب�ه لطف تو ب�وده و بس... 
می توانس�تی مرا هم در این دنیا غرق کنی... 
می توانس�تی مرا هم آنقدر س�رگرم دنیا کنی 

که فکر جهاد هم نباشم چه رسد به رفتن... 
می توانس�تی آنقدر وابس�ته ام کنی که نتوانم از 
داشته هایم دل بکنم... اما خدایا! از همه چیز دل 

بریده ام...
از زن و فرزندم گذشتم...

دیگر هیچ چیز این دنیا برایم ارزش�ی ندارد جز 
آنچه مرا به تو برساند...

خدایا! من از همه چیز این دنیا گذشتم تو نیز از 
من بگذر...

و این همه را فقط از لطف تو می دانم... 
پس:  ای که مرا خوانده ای؛ راه نشانم بده ... 

حججی 95/7/30

وضه مجسم ما چشم هایت ر

  وقتی محک امتحان می آید، دیندار خیلی کم است اما همه به صورت شناسنامه ای دیندار هستند! همه 
حرفی دیندار هستند! اما چه کسی هست که مال حرام برای او آماده باشد و بگذرد؟ چه کسی است که 

رشوه  کلان برای او پیش بیاید و بگذرد؟


